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علی الله سلیمی، روزنامه نگار : کتاب»بازی قتل« 
نوشــته هالی جکســون با ترجمه محدثه احمدی، 
اثری داستانی با مضمون جنایی و معمایی است که از 
سوی نشر نون چاپ و منتشر شده است. ماجراهای 
داستان این کتاب با کارت دعوتی از طرف کانر، دوست کارآگاه جوانِ آینده یعنی 

پیپ آغاز می شود.
او که حســابی از امتحان های آخر سال مدرسه خسته شــده  یک بازی معمایی برای 
خودش ترتیب داده  و قرار است ســیلیا بورن )دختری متعلق به خانواده ای ثروتمند 
که توســط آنها طرد شــده( شــبی را در خانه  رجینالد رِمی )دایی 74 ساله  مرفه اما 
خسیسش( بگذراند. همه چیز شبیه یک ضیافت اشــرافی عادی است اما پیدا شدن 
جسد مردی خونین همه چیز را تغییر می دهد. ممکن است دختر جوان برای انتقام از 
اقوام سنگدلش دست به قتل بزند؟ آیا اسکاتلندیارد می تواند این معما را حل کند؟ چه 

رازی در این خانه پرشکوه ولی دوست نداشتنی پنهان شده؟ 
کانر از دوستانش می خواهد هرکدام ایفای یک نقش از این بازی را برعهده بگیرند. پیپ 
که شخصیت اول کتاب بازی قتل است معمولا از چالش ها لذت می برد اما حس بدی 
درباره  مهمانی دارد. او اصلا در حس وحال سرخوشانه  دوستانش شریک نیست. شاید 
این بی حوصلگی به خاطر لباس های مسخره  اشرافی اســت یا شاید هم نگرانی پروژه  
پیش دانشگاهی دست از ســرش برنمی دارد، به هرحال پیپ نمی تواند بدعنقی اش را 
کنار بگذارد. احساسش به او می گوید باید هرچه زودتر خانه را ترک کند و این حس 

با یافتن هر سرنخ قتل بیشتر و بیشتر می شود.
 این اثر جدیدترین جلدی است که از مجموعه  
»راهنمای کشــف قتل از یــک دختر خوب« 
منتشــر شــده اما آن را می توان مقدمه  این 
داســتان های جنایی و معمایی دانســت. در 
رمان بازی قتل پیپ برای اولین بار شــمّ قوی 
کارآگاهــی اش را می یابــد و توانایی ویژه اش 
را برای کشــف رازهای دیگران بــه آزمایش 
می گذارد، اتفاقی که وقایعی نفس گیر را خلق 

می کند.
اگر از مطالعــه  ماجراهای پیــپ در مجموعه 
کتاب های این نویســنده لذت برده اید توصیه 

می کنیم کتاب بازی قتل را هم بخوانید.

بازی قتل
معرفی
كتاب

این فیلم به کارگردانی تیلور شریدان محصول 
سال 2017 است. داستان با مرگ دخترکی آغاز 
می شود. از همان نمای ابتدایی با نمایش حضور 
رنگ سرخ خون روی ســفیدی برف مشخص 
می شود که مرگ یا قتل این دختر تأثیر زیادی بر اطرافش خواهد 
گذاشت. یک شکارچی از راه می رســد و متوجه می شود که این 
جنایت ها ریشه در زیست مردم آن نواحی و رها شدن آنها توسط 
دولت دارد. داستان فیلم در منطقه ای کوهستانی نزدیک به محل 
زندگی سرخپوست ها می گذرد.پلیس محلی کاری از پیش نمی برد. 
نه نیروی کافی دارد و نه توانش را. پس پای اف بی آی هم به قصه 
بازمی شود. حال داستان ابعاد عظیم تری پیدا می کند اما نکته اینکه 
 مأمور اف بی آی اعزامی آنقدر بچه ســال و بی تجربه اســت که از 
کم اهمیتی سرخپوســتان نزد مقامات خبر دارد و چون داستان 
فیلم در قرن بیست و یکم می گذرد، مخاطب را دستخوش شگفتی 
می کند. پس تیلور شریدان سراغ برپا کردن کلیشه های سینمای 
وسترن می رود و یکی یکی آنها را فرامی خواند تا به دل تاریخ بزند 
و ریشه های این ظلم را به موجودیت یک کشور ربط دهد. اینگونه 
فیلم »رودخانه ویند« شایســتگی حضور در فهرســت تلخ ترین 

فیلم های جنایی را پیدا می کند.
یکی از نــکات این فیلم حضــور پررنگ یک حــس ناامیدی در 
فضاست. گویی قرار نیســت هیچ گاه عدالت برقرار شود. از همان 
ابتدا می توان این موضوع را درک کــرد. به همین دلیل هم پایان 
فیلم بیش از اینکه منکوب کننده باشد و مخاطب را مرعوب کند، 
غم افزاست و اندوهگین. در چنین چارچوبی است که روابط علت 
و معلولی فیلم به درســتی پشت هم چیده می شــوند تا در کنار 
خلق یک داستان پرتعلیق و پرکشش، قصه ای از زندگی مردمانی 
تعریف کنند که نه گذشــته ای پر افتخار دارند که به آن ببالند و 
نه آینده ای که بتوان به آمدنش دل بســت و امیدوار بود.دختری 
سرخپوست به قتل رسیده اســت و پلیس نه توانایی دستگیری 
و شناســایی قاتل یا قاتلان را دارد و نه تمایلی به انجام دادن آن. 
قتل در منطقه ای سرخپوست نشین اتفاق افتاده که مدت هاست 
رها شــده و ســاکنانش چندان دغدغه مقامات محلی و دولتی 
نیستند. جسد توسط یک شکارچی سفیدپوست که دوست پدر 
مقتول است کشف می شــود. همین شــکارچی هم درحالی که 
پلیس تمایلی به حل کردن پرونده ندارد، به دنبال قاتل می گردد. 
 همه  چیز با سررســیدن مأمور اف بی آی که دختری کم ســال و 
کم تجربه است بدتر می شــود. حال افراد جامعه سرخپوست آن 
منطقه مطمئن می شوند که هیچ ارزشی برای مقامات ندارند. این 
در حالی اســت که این مأمور اف بی آی و آن شکارچی تمام سعی 

خود را برای پیدا کردن قاتلان انجام می دهند اما ...

رودخانه ویند

در معمای قبلی زنی در خانه اش به قتل رســیده و 
پلیس برای رازگشایی از این جنایت به تحقیق از 
چند نفر از نزدیکان وی پرداخته بود. هرکدام از آنها 
حرفی زده و تلاش کرده بودند در مظان اتهام قرار 
نگیرند. یکی از آنها روزبه بود که گفته بود هنگام 
وقوع جنایت در حال دریافت نامه از پستچی بوده و 
از ماجرا اطلاعی ندارد و همین اظهارات سبب شده 
بود که کارآگاه او را به ظن دست داشتن در قتل مریم 
بازداشت کند. پرسیده بودیم که چرا بین افرادی که 
از آنها تحقیق شده بود روزبه دستگیر شد. پاسخ این 
است که وقتی کارآگاهان به تحقیق درباره اظهارات 
او پرداختند پی بردند که روز حادثه هیچ پستچی ای 
به آنجا مراجعه نکرده و اوتلاش کرده بود که مأموران 
را گمراه کند. در این شرایط بود که او در بازجویی ها 

به قتل اعتراف کرد.

پاسخ معمای شماره 3۲

پاسخ هایتان را از طریق پیامک 
به شماره    300099901     ارسال 
کنید. به 3نفــر از افرادی که 
پاسخ درســت را ارسال کرده 
باشند به قید قرعه   کارت هدیه 

۵00هزارتومانی  اهدا می شود.

فیلم

معمای
پليسی

مرگ 

اسرارآمیز 

نیمه های شب بود که به کارآگاه خبر رسید مرد میانسالی در دفتر کار خود با شلیک گلوله 
به قتل رسیده اســت. کارآگاه به همراه تیم بررســی صحنه راهی محل حادثه شد. دفتر 
مورد نظر یک مرکز آموزش رانندگی بود که در منطقه نوســاز شهری و در یک بلوار قرار 
 داشت. هنوز قسمت های زیادی در آن منطقه ساخته نشده بود و چند ساختمان دیگر هم

 نیمه کاره و در حال ساخت بودند. در طبقه همکف چند میز و صندلی برای انجام کارهای 
ثبت نام مراجعین وجود داشــت. نیم طبقه ای هم در قسمت بالای همکف قرار داشت که 
دفتر مدیر شرکت محسوب می شد. در گوشه دفتر بالا، یک زیرانداز پهن بود و وسایل چای 
و استعمال مواد روی آن دیده می شد. کارآگاه با کسی که متوجه قتل شده و موضوع را به 
پلیس اطلاع داده بود صحبت کرد. آبدارچی شــرکت و شریک مدیر هم در صحنه حاضر 

بودند. با مأموران هماهنگ کرد که هر سه را به اداره آگاهی ببرند.
در اداره از آنها خواســت تا وســایل شــخصی خود را روی میز بگذارند. نگاهی دوباره به 
عکس های صحنه که با گوشــی گرفته بود انداخت و ســپس یکی از آنها را به اتهام قتل 

بازداشت کرد.
حرف های آبدارچی: ساعت حدود 7عصر همه رفتند، من هم طبق معمول وسایل چای و 
مصرف مواد را برای مدیر و شریک وی فراهم کردم. ساعت 7/5 گفتم اگر کاری ندارید من 
بروم. گفتند برو. با موتورسیکلت خودم را به خانه رساندم. دقایقی بعد از ساعت 9 بود که 
همسر مقتول تماس گرفت و گفت شوهرش جواب تلفن را نمی دهد و از من پرسید خبری 
دارم یا نه. من هم گفتم که 7/5 به خانه آمده ام و او با شــریکش در شرکت بودند. تا اینکه 
ساعت نزدیک 10/5 برادر وی تماس گرفت و گفت درشرکت بسته و ماشین برادرش جلوی 

شرکت است. از من خواست تا کلید را ببرم و در را باز کنیم.
حرف های برادر: ســاعت حدود 9/5همســر برادرم تماس گرفت. او نگران بود، گفت که 
شوهرش جواب تلفن را نمی دهد و امشب قرار بود به موقع بیاید تا برویم برای دخترم که 
شاگرد اول شده گوشی بخریم..... او با شریک و آبدارچی هم صحبت کرده بود و آنها گفته 
بودند که با وی در شرکت خداحافظی کرده اند. خودم را به محل رساندم، با آبدارچی تماس 

گرفتم که کلید بیاورد... وقتی بالا رفتیم در دفتر با آن صحنه روبه رو شدیم....
حرف های شریک: پس از اینکه آبدارچی رفت مشغول استعمال مواد شدیم. قدری راجع 
به امور شرکت صحبت کردیم..... ساعت حدود یک ربع به 9من گفتم می خواهم بروم. به 
او گفتم تو نمی خواهی بروی که گفت با یک نفر قرار دارم، باید منتظر او شوم تا بیاید من 
خداحافظی کردم و بیرون آمدم.... متوجه شدم سوئیچ را در دفتر جا گذاشته ام. برگشتم و 
آن را برداشتم و سپس با ماشین خودم به منزل برگشتم... نیم ساعت بعد همسر وی تماس 
گرفت و راجع به شوهرش پرسید که گفتم من نیم ساعت قبل، در شرکت از او جدا شدم. 

بعد هم که اطلاع دادند به قتل رسیده و خودم را رساندم.
کارآگاه از هر سه نفر خواست تا وسایل شــخصی خود را روی میز بگذارند. نگاهی دوباره 
به عکس های صحنه که با گوشی گرفته بود انداخت و ســپس یکی از آنها را به اتهام قتل 

بازداشت کرد. به نظر شما چه کسی قاتل بود و کارآگاه به چه دلیل او را بازداشت کرد؟

 معماي 
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